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 در تنبيه دوم چهـار قـسم بـراي          )ره(اعظم انصاري شيخ  

اول آن اسـت كـه اعطـاء مـن          قسم  : معاطات ذكر كردند    
الطرفين باشد ، قسم دوم آن است كه اعطـاء مـن طـرفٍ              
واحد باشد ، قسم سوم آن است كه فعلا اعطائي و أخذي            

ا وصول و ايصالي وجود دارد مثل       در بين نيست بلكه تنه    
در و سبزي فـروش     امي  و حم گذاشتن پول در دخل سقّا      

، قسم چهـارم آن اسـت كـه نـه اعطـاء و نـه           نهاآغياب  
وصول و ايصالي هست بلكه تنها مقاوله و گفتگويي بـين           

 منجر به معاملـه بـين آن        طرفين انجام شده كه اين مقاوله     
 كه اين قسم اگر انـشائي در كـار باشـد اشـكالي         دو شده 

مبيـع و متبـايعين   در بيع حتمـا     ندارد زيرا لازم نيست كه      
   .حاضر باشند

قـسم  سه گانه مـذكور در      در جلسه قبل در أمثله      مان  بحث
 هر سه مثال  )ره(سوم بود ، عرض كرديم كه شيخ انصاري       

بيع معاطاتي حساب كرده امـا فقهـاء و محـشين مـن             را  
 ـ غيرهمـا و آقاي خوئي و   ) ره(ه حضرت امام  جمل اي  بحثه

 أمثله سه گانـه ه اند كه آيا     بسياري در اين مورد انجام داد     
  . نه؟ عرفاً بيع هستند ياومذكور به اصول بيع برمي گردند 

مساوي نيستند بلكه   نظر ما أمثله سه گانه مذكور با هم         به  
 كه متاع با پول عوض شود بـه هـر           يهرجايفرق دارند ،    

لذا مثال سبزي فـروش بيـع       باشد بيع مي باشد     كه  شكلي  
ا لازم نيست كه در بيع حتما بايع حضور داشـته           ريزاست  

باشد و از طرفي فاصله بين ايجاب قبول اشـكالي نـدارد            

پـشت سـر ايجـاب    كه حتما قبول   يعني عرفا لازم نيست     
  .گفته شود 

بـا مثـال سـبزي فـروش        ) سقّا و حمامي    ( ديگر  دومثال  
 از طـرف     و عمـل   فرق دارند چراكه در اين دو مثال فعل       

امي بـا زح     سقّا و حمامي صورت گرفته يعني      مـات   حمـ
ي استحمام ديگران   رده و حمام را برا    كروان آب را گرم     ف

 فراوانـي   با زحمـات و سـختيهاي     نيز   سقّا   آماده كرده و    
يگران تهيـه كـرده بنـابراين        د مشك آب را براي استفاده    

أم باشد بيـع    وا زحمتي ت  هركجا كه دادن متاع با فعلي و ب       
 اين كار انجام مي شـود مثـل  نيست و در حال حاضر نيز  

مكاني را با زحمات فراوان فراهم مي         كه هتل دار  شخص
 گرچه  كه چنين كاري   كند تا افراد چند شب در آن بمانند       

 بلكـه ظـاهرا إباحـه       بيـع نيـست   ولي  متعارف هم هست    
ه مذكور ابراين به نظر بنده أمثله سه گانبعوضٍ مي باشد بن   

بخلاف شيخ كه هر سه تـاي آنهـا    ( با هم مساوي نيستند     
 گفتـه مـي     يبلكه بيع عرفا به جـاي     ) حساب كرده   را بيع   

كه شخص  شود كه متاع بدهيم و پول بگيريم اما جاهايي          
ي انجـام داده بيـع      با ارزش ـ افعال و زحمات ذي قيمت و       

     مـي تـوانيم    يا نهايتـاً     وهستند  نيستند بلكه إباحه بعوض
بگوئيم كه تجارةً عن تراضٍ مي باشند لـذا مثـال سـبزي             

  .  سقّا و حمامي بيع نيستند فروش بيع است ولي مثال
يعنـي چهـار قـسم       هذا كلهّ كه ما عـرض كـرديم       خوب  

ه قـصد تمليـك     رتي بود كه ب    در صو   ، مذكور در معاطات  
 رست كه چهـا   انجام بگيرند اما حالا بحثمان در صورتي ا       

صـورت اول   و اما اگر    قسم مذكور به قصد إباحه باشند ،        
إباحه باشد اشكالي نـدارد     به قصد   ) اعطاء من الطرفين    ( 
س مـسلّطون علـي     النـا « : ا مـشمول أدلـه اي مثـل         ريز
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  و امثال ذلك مي شود ، و        »أوفوا بالعقود « و  » أموالهم  
اسـت  ه اعطاء من طرفٍ واحد      صورت دوم ك   همچنين اگر 

بـه   سـت او صورت سوم كه وصول و ايصال بدون اعطاء          
 منتهي شيخ در اينجـا در       داشكالي ندار باحه باشند   قصد إ 

صورت سوم و چهارم اشكال كرده و فرموده دليل مـا در            
باب إباحه سيره و اجماع است كه دليل لبي مي باشـند و             

گرفته شـود لـذا شـيخ مـي          قدر متيقنّ    بايدل لبي   در دلي 
فرمايد كه صورت سوم اشكال دارد و صورت چهارم نيز          
اشكال دارد آكداً ، اما بنده عرض مي كنم كـه وقتـي بـه               

 متشرعه مراجعه مـي كنـيم مـي بينـيم كـه             سيره و عرف  
ظاهراً هر چهـار قـسم مـشروعيت دارنـد يعنـي هـم در               

 در صورتي كه به      هم صورتي كه به قصد تمليك باشند و      
حيح هستند البته إباحه در     صصد إباحه باشند مشروع و      ق

 مـي باشـد نـه        يعني از طـرف مالـك      باحه مالكيه إاينجا  
، كه از طرف شـارع اسـت        إباحه شرعيه مثل حق الماره      

  .  پروردگار تنبيه دوم تمام شد توفيق باخوب 
سوم درباره تمييز بايع از مشتري مي باشد ، در بيـع            تنبيه  

لفظي به خاطر وجود لفظ بعـت و قبلـت تمييـز بـايع از               
كـه لفـظ وجـود      مشتري آسان است اما در باب معاطات        

ندارد گاهي تمييز بايع از مشتري مشكل مي شود فلذا در           
صـورت اول در    : اينجا صوري براي مـسئله ذكـر شـده          

مي  كالا   ر ديگ  طرف ول نقد   جايي است كه يك طرف پو     
دهد ، صورت دوم در جايي است كه هـردو طـرف پـول          
نقد مي دهند مثل صرافي ها و يا هر دو طرف متـاع مـي     

ن خود دو صـورت     دهند مثل معاوضه گندم با برنج كه اي       
اول اينكه هردو كالا را قيمت مـي كننـد و           : پيدا مي كند    

  . دوم اينكه هردو يا يكي از آنها را قيمت نمي كنند 

در آن  : نـد    بنابر صور مذكور مي فرماي     )ره(انصاريشيخ  
متاع مـي دهـد     گر  كه يك طرف پول و طرف دي      صورتي  

  مشتري اسـت و آن طرفـي        دهد ول را مي  آن طرفي كه پ   
صور ديگـر روشـن    اما كه متاع را مي دهد بايع مي باشد  

گوئيم ، مي توانيم ب    و بايد در مورد آنها بحث كنيم         نيستند
در صورتي كه هر دو متاع اند و ما يكـي از آنهـا قيمـت                

 مشتري و آن طرفي   آن طرفي كه قيمت كرده ايم      كرده ايم 
اما براي صورتي كه    ، و     مي باشد   بايع قيمت نكرده ايم  كه  

كـدام را   چ دو متـاع انـد ولـي هي        هردو أثمان اند و يا هر     
اول اينكـه هـر     : ه  قيمت نكرده ايم چهار احتمال ذكر شد      

 به اعتباري بايع و به اعتبار ديگر مـشتري باشـند كـه              دو
خوب در چنين صورتي تمييز بايع از مشتري مشكل مي          

 را مـي گيـريم و در        و باشد كه مال هرد  شود لذا ما متيقنّ     
  . صل مراجعه كنيم أبقيه بايد به 

 كه اول مي دهـد مـشتري        دوم اين است كه كسي    احتمال  
است و كسي كه دوم مي دهد بايع اسـت زيـرا نوعـاً اول         

   او   بـه   را  متـاع     عبـاي  مي دهد و بعد       را    مشتري پول 
  . مي دهد 
سوم اين است كه اصلا بگوئيم چنين معاوضه اي         احتمال  

حه مي باشد و احتمال چهارم      بيع نيست بلكه نوعي مصال    
 از بيـع مـي      اين است كه بگوئيم يك معامله مستقل غيـر        

احتمال بود كه به عرضتان رسـيد       چهار  باشد ، خوب اين     
  ... .بقيه بحث بماند براي جلسه بعد إن شاء االله 

        
          
 والحمدالله رب العالمين اولاً و آخراً و صلي االله علي                         

     محمد و آله الطاهرين                           


